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 ند. زی جولیت دارد جیغ م
با تمام  ،  ند. ولی درحال جیغ زدن استاه به نظرم. فقط کلم ،  ندزی فقط دارد چیزهایی داد م

ذارد که خیلی اغراق آمیز  گی طوری که انگار دارد دردی را به نمایش م،  ندزی توانش جیغ م
ردم چنین چیزی ممکن باشد. انگار  کی فکر نم  اصلاًورد که  آی و دارد ویرانی به بار م،  است

 یکهو منفجر شد. 
 . دیآی واقعی به نظر نم 
استدی م  قوی  جولیت  قدردیم ،  انستم  حرفاست  هت انستم  این  از  بیشتر  خیلی  ما  ایش  و 

 ردم که چنین کاری از او بر بیاید. کی ولی فکرش را هم نم، یماه عمقش را کشف نکرد
 :  چنین کاری

ود. انگار نیرویی لرزشی عظیمی دارد از دیوارها بالا  شی ورد و از هم باز مخی سقف دارد ترک م
مریم بر  در  را  ساختمان  کل  و  دندا،  یردگیود  که  است  شدید  آنقدر  به  هن لرزش  هم  ایم 
ا از ترس خشکشان زده با اینکه بدنشان دارد  هم رزد. آد لیورند. زمین زیر پاهایم دارد مخیم
ا  هغ ورند و چراخی ورد. لوسترها با شدت زیادی تاب مخیو کل اتاق دور تا دور تکان م،  رزدلیم

سه چلچراغ  ،  با آخرین تکان شدید،  وند. و بعد ناگهان شی به شکل ترسناکی خاموش روشن م
 وند.شی خرد م، عظیم الجثه از سقف جدا شده و با برخورد مهیب به زمین

لود آم ود و نوری عجیب و وهشی وند. نور اتاق نصف مشیای کریستال به هر سو پرت مهه تک 
فتد.  ای ود خوب دید که چه اتفاقی دارد مشی و ناگهان دیگر نم،  یردگی فضای بزرگ را فرا م

همم فی ا مانده. تازه مهی دهانی باز و خشکش زده و خیره به ویران  با؛  فتدای نگاهم به جولیت م



در برابرم بایست    6    
 

واند جلوی این را بگیرد.  تی که احتمالاً یک دقیقه پیش از فریاد زدن دست کشیده. دیگر نم
 انرژی را قبلاً آزاد کرده و حالا... 

 آن انرژی باید جایی خالی شود.  
ا  هم ا و آدهی از دیوارها و صندل،  چندیپی ا با شور و حرارت مضاعف در کف زمین مهش لرز 

 کنند.شیا را در هم م هن نند و آکی عبور م
نم کی ی حس ماه م. لحظ اهنه تا وقتی که خون ندید ،  فتداینم چه اتفاقی دارد م کی باور نم 

ا هی ایشان شکافته شده و روی صندلهه ونی که سینجی این همه جسد ب،  تسی همه چیز ساختگ
ینم  بی ری بد. ولی وقتی خون را ممثل تئات،  زهمی مثل جوکی ب،  تسی ازسه انگار صحن ند.  اهافتاد

لبا  که غلیظ و سنگین از دستان بشی ا رد مهش ا و روکهس از  ،  ندکی رکت چکه محیود و 
 نیم. کی ویم و کمر راست نمشی ای قبلی نمهم قت آد وچ همم بعد از این اتفاق هیفیم

 صد نفر را درجا کشت.  جولیت در یک چشم بهم زدن شش
 این چیزی نیست که بشود از آن گذشت یا درستش کرد.

خودم را به سختی از بین دوستانم که هنوز در بهت و سکوت فرو رفته بودند و به سختی   
نوم و جواب آرام  شی آرام و پیوسته وینستون را مهای  رد کردم. صدای ناله ،  شیدندکی نفس م

به نظر میوگی و دلگرم کننده برندن که م حالش  ،  سد کاری نیستری د زخمش طوری که 
 —از این بدترها را هم دیده و جون سالم به در برده ، ودشیخوب م

 دانم الان اولویت من باید جولیت باشد.  می  و
ندازد  ای الش مرا به یاد وقتی محی و بدن سرد و ب،  یرمگیدر آغوشش م،  سمری وقتی بهش م

اش گرفته. از کاری که کرده  ه ون ایستاده و تفنگی را به سمت سین که دیدم بالای سر اندرس
انگار در خودش گم شده  ،  چنان زهره ترک شده و جا خورده بود که زبانش بند آمده بود،  بود
انگار اتاق کوچکی در مغزش پیدا کرده و خودش را در آن حبس کرده بود. کمی طول  ،  بود

 یت درش بیاورم. کشید تا دوباره آرامش کنم و از آن وضع
 حتی کسی را نکشته بود. اصلاً آن دفعه    
بیایدمی   سعی  به خودش  باید  که  بفهمانم  او  به  عادی  می  التماس ،  کنم  به حالت  که  کنم 

 به همین لحظه. ، زودتر کنترل ذهنش را بدست بگیرد و به حال برگردد، برگردد
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جی. پاشو. از توی  ،  جور کنیوع ولی باید خودت رو جم ،  ونم الان همه چی قاطی پاتیهدی»م
 زندان ذهنت بیا بیرون. باید از اینجا بریم.« 

 ند. زی حتی پلک نم 
 « —همین الان ، هم. »باید بریمدی نم.« تکانی به او مکی خواهش م، »پرنسس: ویمگیم
ی جز این ندارم که خودم او را تکان  اه وم چارشی متوجه م،  اندمی رکت محی و وقتی همچنان ب 

ر از حد انتظارم است و صدایی  تن الش سنگی حی نم به عقب کشیدنش. بدن بکی شروع مدهم.  
ق گریه است. ترس به  هقند که تقریباً شبیه به ه کی س مانند از خود خارج مخس ضعیف و خ

ولی  ،  که بدون من ادامه دهند،  هم که برونددی فتد. برای کسل و بقیه سر تکان مای جانم م
همم که  فی نم و مکی هیچ جا پیدایش نم،  ردمگی نم و دنبال وارنر مکی نگاه موقتی اطرافم را  

 غیبش زده. 
 رد.بی نفسم را م، فتدای اتفاقی که بعد از آن م

بعد فقط ،  ودشی بعد دوباره واضح م،  ودشی نم اتاق کج شده. دیدم تار و سیاه مکی احساس م
هد که به قدری  دی سرگیجه به من دست مود و حالتی شبیه  شی ای دیدم تیره و تار مههحاشی

کنم گیج و ویجم. تلو تلو  می   شد. حسکی فتد انگار یک ثانیه هم طول نمای سریع اتفاق م
 ورم.  خیم

 ینم...بی کنم و ممی   بعد یکهو چشم باز
 جولیت رفته.  

،  دی در آغوشم بواه رفته. آب شده و رفته در زمین. لحظ  واقعاًی نیست.  ا ه این حرفم استعار
نم کی فکر م،  رخمچی دور خودم م،  نمکی ی بعد دیدم نیست. چشمانم را باز و بسته ماه لحظ

وم که همه  شی متوجه م،  ندازم ای هم. اما وقتی نگاهی به اطراف مدی دارم عقلم را از دست م
اما به  ،  خراشیده شدههایشان  ایشان پاره و صورت هن یند. پیراه آی کم کم دارند به خودشان م

نند  کی با حالتی گیج و سردرگم شروع به ایستادن م،  رسد کسی مرده باشد. برعکسنمی   نظر
هد. سرم را  دی ناگهان کسی با قدرت مرا هل م،  نندکی و به محض اینکه شروع به حرکت م

وید که تا هنوز فرصت داریم  گی هد و مدی ینم که ایان دارد به من فحش مبی یرم و مگی بالا م
که وارنر  —یماه به او بگویم که جولیت را گم کرد،  نم مقاومت کنمکی سعی م  ، بجنب فرار کن
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هد به سمت جلو و  دیفقط مرا به زور هل م،  نودشی ولی انگار حرفم را نم—ا ندیدم جچ را هی 
م،  بیرون صحنه هوار  و  داد  به  تبدیل  که فی م،  ودشی و وقتی صدای همهمه جمعیت  همم 

 ندارم.  ای  چاره 
 بروم. باید  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل دوم
 وارنر 

 
 
 وام بکشمش« خی ند. »مکی ای کوچکش را مشت مهتوام بکشمش.« و دسخی »م: ویدگیم
 وم.  ری شم و مکی احمق بازی در نیار.« و راهم را م، »اِلا: ویمگیم
،  کردنت برنداره»یه روزی... اگه دست از اذیت  :  ویدگی ید و مآی ای اشکی دنبالم مهم با چش 

 ینی.« بیشمش. مکی ورم خودم مخیقسم م
 ندم.خیم

 «  !ار نیست ده »این خند: ندزیفریاد م
 ونه بابام رو بکشه. اون کشتنی نیست.« تیس نمکچ ردم. »هیگی به سمتش برم

 هستن.«   ی »همه آدما کشتن: ویدگیم
 یرم. گی ش ماه نادید

 یرد.گیو بازویم را محکم م  «؟نهکی »چرا مادرت هیچ کاری نم: ویدگی م 
 سد. ترسیده است.  ری ش متفاوت به نظر ماهچهر، نمکی وقتی به چشمانش نگاه م 
 «؟گیرهنمی  »چرا هیچ کس جلوش رو  

ا جای  هن اند آدی نند. فقط اِلا مکی ولی انگار هنوز درد م،  ای پشتم دیگر تازه نیستند همزخ
دو  دی م،  زخم چه چیزی هستند از  پدرم  ماند  بلایی سرم  تولدم چه  روز  پیش  ورد.  آی سال 

اِلا یکهو درِ اتاق مرا  ،  ا به کالیفرنیا آمده بودند تا به ما سر بزنندهه وقتی همه خانواد،  پارسال
و مرا دید که داشتم در آینه  ،  نداه واست بداند امالین و نازیرا کجا رفتخی م،  باز کرد و پرید داخل

 ردم. کی به پشتم نگاه م
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زد زیر گریه و گفت باید به کسی  ،  س نگوید چه دیدهکچبه هی، کردم چیزی نگوید  التماسش
»اگه به مامانت بگی فقط بیشتر تو  :  واهد به مادرش بگوید. من هم گفتمخی گفت م،  بگوییم

 نه.« کی دیگه این کار رو نم؟ باشه، نم هیچی نگوکی فتم. خواهش مایدردسر م
 ولی دوباره این کار را کرد. 

 هم بود. به من گفت دیگر هفت سالم شده و بچه نیستم که گریه کنم. تری عصباناین دفعه  
ه.« اشکی که از  شی اینجوری نم،  »باید یه کاری بکنیم:  ویدگی م،  رزدلی با صدایی که کمی م

 ند. »باید به یکی بگیم.«کی ود را با عجله پاک مشی ش سرازیر ماه گون
 م در موردش حرف بزنم.« واخی »بسه. دیگه نم: ویمگیم

 « —»ولی
 نم.«کی »اِلا. خواهش م

 « —ما باید ، »نه
 فکر کنم مامانم یه مشکلی داره.« ، »الا: ویمگی رم وسط حرفش و مپی م 
 « ؟ند. »چیکی ود و عصبانیتش را فراموش مشی شوکه م 

با  تی انگار م،  رسیدمتی ی بود که از گفتن این حرف و به زبان آوردنش ماه چند هفت رسیدم 
 ند. زینم قلبم تندتر مکی گفتنشان واقعی شوند. هنوز هم وقتی به آن فکر م

 « ؟چشه؟ »یعنی چی: ویدگیم
 »اون... مریضه.« : ویمگیم
نیم. مامان و بابام خوبش  کیند. »اگه مریضه که خوبش م زیند و پلک م کی اِلا گیج نگاهم م 
باهوشنکیم اونا خیلی  م؛  نن.  رو درست  رو هم خوب  کی همه چی  تو  مامان  نن. مطمئنم 
 نن.« کیم

،  یچد. »نهپی ایم مهشوبد و صدای ضربانش در گوکیقلبم به شدت م،  همدی سرم را تکان م
 «—نمکی من فکر م، متوجه نیستی، اِلا

 «؟ هد. »چی شدهدی یرد و فشار مگی دستم را م «؟نی چیکی»فکر م
 شه.« کینم پدرم داره اون رو م کی»فکر م

 


